
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم!

ســال 1370 کــارم را در کانون پــرورش فکری 
ــان« بـــه‌عـــنـــوان مــربــی  ــوانـ ــوجـ ــــان و نـ ــــودک ک «
فــرهــنــگــی_هــنــری بـــا بــچــه‌هــا شــــروع کـــردم. 
کانون به معنای واقعی محل پــرورش فکر و 

استعداد بــود. استعداد بچه‌ها در هر رشته 
ــرورش و شوق  را پیدا می‌کردیم و به مسیر پ
یادگیری  سوق می‌دادیم. عالی بود با بچه‌ها 
دوست بودم و از بودن با آن‌ها لذت می‌بردم، 
استعداد‌هایشان را می‌شناختم و در مسیر 

رشد هدایتشان می‌کردم.
برای من سه سال فعالیت در کانون به اندازۀ 
سی سال تجربه بــود. بعد از آن وارد مجتمع 
ــمــه)ع( شــدم از ایــن‌کــه در  حضرت جــوادالائ
، می‌توانم آموزش هم بدهم  کنار پرورش فکر
خوشحال بـــودم. امــا ایــن‌جــا همه چیز فرق 
می‌کرد. کتاب، بودجه‌بندی و رقابت درسی 
دانــش‌آمــوزان، آمــوزگــاران و والدینی که فقط 
کشان از همۀ آموزش‌وپرورش نمرۀ بیست  ملا
بود و بس! به قول دکتر سرکار آرانی پیروی از 
این همه مناسک دست و پایم را می‌بست. 
در نتیجه نمی‌توانستم به پــرورش فکر کنم 
چــون مناسک آمــوزشــی تمام وقتم را گرفته 
بود و تفاوت میان بچه‌ها حس خوبی نبود. 
من نمی‌توانستم بدون توجه به تفاوت‌های 
آن‌ها تدریس و ارزیابی مشابهی داشته باشم 
زیرا فشار والدین، مدرسه، کتاب‌های یکسان 
آموزش‌و‌پرورش وجود داشت و نمی‌توانستم 

انگاره‌های آن‌ها را یک شبه تغبیر بدهم. 
ــت نــاامــیــد نــشــدم و  ــال هــیــچ وقـ در عــیــن حـ
علی‌رغم فرصت‌ها و امکانات محدودی که 

بود، سعی کردم بچه‌هایم را این‌جا و آن‌جا در 
کلاس درس و بیرون از آن بیش‌تر و بهتر ببینم 
و امیدوار بــودم آن‌هــا نیز چنین کنند. یعنی 
هم من را ببینند و هم خودشان را. ابتدا خیلی 
دودل بــودم و تنها به انــدک توجه‌‌شان قانع 
بــودم ولــی هرچه من بیش‌تر سعی می‌کردم 
آن‌ها را ببینم، توجه آن‌ها نیز به من بیش‌تر 

جلب می‌شد. 
ــادات« دانــــش‌آمــــوزی بـــا جثۀ  ــمـــه‌سـ ــاطـ »فـ
کوچک‌، صورت گرد و عینکی که صورتش را به 
مراتب زیباتر کرده بود. وقتی درس می‌دادم 
پلک نمی‌زد انگار می‌ترسید به یک چشم به 

هم‌زدن نکته‌ای را از دست بدهد. 
»فــاطــمــه« دانـــش‌آمـــوز دیــگــری کــه مـــدام در 
ــا خــود  ــد و ب ــی‌دی آیــنــۀ کــوچــک خــــودش را م
کلماتی را تکرار می‌کرد. انگار از دیدن خودش 
در آیــنــه حــس بهتری پــیــدا مــی‌کــرد و چهرۀ 
تــکــراری آمــوزگــارش زیــاد برایش جالب نبود. 
هــر چــه بیش‌تر خـــودش را در آیــنــه می‌دید 
آرام‌تر می‌شد و هروقت به دیگران نگاه می‌کرد 

مضطرب! چرا؟
»مــریــم« مــدام زیــر میز بــود انگار اصــاً به من 
گوش نمی‌دهد، اما وقتی صدایش می‌کردم 
تمام کلمات و جملاتی که گفته بودم را با دقت 

تمام تکرار می‌کرد .
»زهراسادات« اغلب اوقات روی جامیزی‌اش 

ملکه دهقان، معاون پایه پنجم دبستان دخترانه‌، ناحیه ۲

گــــــــوژی را از  پـــــــرونـــــــدۀ پــــــــدا
ــا ســخــنــان  ــ ــارۀ گـــذشـــتـــه ب ــمــ شــ
ــاز کــردیــم که  دکــتــرســرکــارآرانــی ب
در ایــن شــمــاره و انــشــاءالله در 
شماره‌های آینده پیش خواهیم 
گوژی جان آموزش  بــرد، که پدا
ــریــن‌شــدن  اســــت و بـــــرای شــی
درس و کـــاس بـــه عــلــم و هنر 
گوژی( نیازمندیم.  معلمی )پدا
ــدۀ  ــرونـ ــاره در پـ ــمــ ــن شــ ــ در ایـ
گــوژی ابــتــدا چند مطلب از  پــدا
انــدیــشــه معلمانمان  و  تجربه‌ 
ــب دکــــتــــر  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ و ســـــپـــــس مـ
سرکارآرانی را خواهیم خواند.

جـــــــــانِ 
آموزش
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نقاشی می‌کشید. وقتی ریاضی تمام می‌شد او 
هم نقاشی‌اش تمام شده بود و اصلًا ریاضی را 

گوش نداده بود. چه می‌توانستم بکنم؟
»ملیکا« دختر زیبای چشم و ابرو مشکی ته 
کلاس می‌نشست که با هربار پلک‌زدن اشک 
می‌ریخت و مدام به درِ کلاس خیره شده بود.

»شــیــمــا« دخــتــر بــچــه‌ای کــه شــهــریــورمــاه در 
راه بــازگــشــت از ســفــر تــهــران بــر اثـــر تــصــادف، 
پدر و مــادرش را از دست داده بود می‌گفت، 
مادرش سرش را روی پای او گذاشته و برادرش 
آرش را بــه او ســپــرده اســت و همیشه عکس 
خانواده‌اش لای کتابش بود. یادم هست تمام 
روزی که درس »مهتاب« را آموزش می‌دادم 
کثر  می‌گفت: خانم اسم مادر من مهتاب بود. ا
شب‌ها تا صبح به‌خاطر برادرش نمی‌خوابید و 

صبح‌ها سر کلاس خواب بود.

»نازنین« تازه از تهران به یزد آمده بود. نه که به 
دل‌خواه آمده باشد بلکه می‌گفت: »از دست 
پدرم فرار کردیم از بس ما را کتک می‌زد.« هر 
گر  روز صبح این جمله را تکرار می‌کرد: »خانم ا
پدرم اومد دنبالم شما منو به اون ندید. نازنین 
مدام از تاریک‌بودن کلاس‌ها و نقشۀ مدرسه 

گله داشت انگار تاریکی او را می‌ترساند.«
»نگین« دانش‌آموز مرفهی که هر روز کیفش را 
هم، پدرش تا دم در کلاس می‌آورد و می‌گفت: 
ــاب مــهــمــان پـــدرم  ــب گـــر بــیــســت بــگــیــرم ک » ا
هستم.« اوآشپزی را به بچه‌ها یاد می‌داد و از 

این کار لذت می‌برد.
نمی‌دانم چطور می‌شود فکر کرد که در این 
ــک شــکــل درس داد و  ــه ی کـــاس مـــی‌تـــوان ب
یکسان ارزشیابی کــرد. بــرای فاطمه‌سادات 
هم معلم بودم و هم هرچه به یاد داشتم را به 
او آموزش می‌دادم. او همه چیز را می‌پرسید 
و نمی‌شد از پاسخ‌دادن به او طفره رفت که 

گاهی مطالعۀ غیر درسی هم لازم بود.
شیما به مهارت‌های زنــدگــی‌کــردن و مبارزه 

بــا سختی‌ها نیاز بیش‌تری داشـــت. بــا او در 
که او بیش‌تر  غم‌هایش شریک می‌شدم چرا
در نقش مــادر خانه بــود نــه یــک دانــش‌آمــوز 
ــرادرش آرش به  هفت ساله )چند بار او را با ب
خانه دعــوت کــردم و سعی کــردم شرایط او را 

بهتر درک کنم.(
 برای نازنین پناه می‌شدم تا احساس امنیت 
بــیــش‌تــری کند و از تــاریــکــی ســالــن‌هــا هــراس 
نداشته باشد مثلًا زنــگ‌هــای تفریح بــا من 

صبحانه می‌خورد. 
باید برای ملیکا که بعد از چندبار صحبت با 
مـــادرش متوجه شــدم در ســه سالگی پشت 
درب بستۀ حمام گیر کــرده و از درب بسته 
می‌ترسد شرایط را طوری فراهم می‌کردم که 
بداند کلاس جای امنی است ) در کلاس را باز 
می‌گذاشتم و او نمایندۀ در کلاس شده بود.( 

ــوار کــاس زده  بـــرای فاطمه یــک آیــنــه بــه دیـ
بــودم و هر وقت سؤالی می‌پرسیدم همه در 
آینه به خودشان نگاه می‌کردند او هم در آینه 
خودش را می‌دید، حرف می‌زد، می‌خندید و 
با خنده‌اش بچه‌ها را به خنده می‌انداخت 
)دیگر بچه‌ها به اونمی‌خندیدند. حال او به 

نگاه به دیگران نیز احساس آرامش می‌کرد.( 
بـــرای مــریــم صندلی در نظر گرفته بـــودم که 
در کــنــارم بــاشــد. مــدام تکان مــی‌خــورد امــا با 
او ارتباط برقرار می‌کردم حتی به بچه‌ها هم 
گفته بودم مریم دستیار من است تا کم‌تر به 

اصطلاح شیطنت کند.
ــرا نــقــاش کـــاس بـــود ریــاضــی را کــه درس   زهـ
مــی‌دادیــم روی تابلو جوجه می‌کشید یعنی 
هنگام تدریس جمع و تفریق از نقاشی‌های او 

استفاده می‌کردیم.
 نگین هم هر وقــت نمرۀ خــوب می‌گرفت به 
بچه‌ها یک غــذا آمــوزش مــی‌داد و از ایــن کار 

لذت می‌برد.
ــودم کــه بــا بــچــه‌هــا مثل  ــ ــاد گــرفــتــه ب کــم‌کــم یـ

خــودشــان رفتار کنم حــالا که ۲۵ ســال از آن 
زمـــان مــی‌گــذرد و در سمت مــعــاون مدرسه 
مشغول به کار هستم تنها چیزی که برایم مهم 
، جوان، فعال و خلاق  است و به معلمان عزیز
امروز توصیه می‌کنم درک شرایط، موقعیت‌ها 
و استعدادهای بچه‌هاست. آن‌هــا فقط به 
تحصیلات عالیه نیاز ندارند و تنها دست‌آوردن 
بهترین نــمــودارهــای ارزشــیــابــی بـــرای آن‌هــا 
زندگی نمی‌شود؛ پس تنها روی درسخوان‌ها 
زوم نکنید، بچه‌ها را مقایسه نکنید، همۀ آن‌ها 
مستعد یادگیری و دوست‌داشتنی هستند. در 
دوران ابتدایی فقط کافیست انگیزۀ یادگیری 
را در آن‌هــا تقویت کنید آن‌وقــت هرچه باید 

یادبگیرند باعشق می‌آموزند.
»ویلیام گلسر1« معتقد است که نباید بچه‌ها 
را مــدام نصیحت و برایشان سخنرانی کنیم 

کــه خـــوب و بــد چــیــســت. هــر چــقــدر شــمــا در 
جــایــگــاه معلم، رابــطــۀ بهتری بــا دانــش‌آمــوز 
، کــاری را مخالف  داشته باشید، آن‌هــا کم‌تر
نظر شما، انجام خواهند داد. بیایید کاری 
، مهندس،  کنیم که پزشک، خیاط، مــشــاور
معلم و حتی خانه‌دار آینده افرادی بااخلاق و 

حرفه‌ای باشند. 
نکتۀ پایانی این‌که به بچه‌ها مهارت زندگی و 
انسانیت بیاموزیم. خود نیز تمرین کنیم. تا هر 
کجا و در هر سمتی که باشیم و باشند از زندگی 

لذت ببریم و ببرند!
ــم شـــــادی کــنــنــد،  ــی ــده بـــه آن‌هـــــا فـــرصـــت ب
ــا اعــتــمــادبــه‌نــفــس  ــاشــنــد و بـ قـــدرشـــنـــاس ب
هــیــجــانــات خـــود را ابــــراز کــنــنــد. »انــســانــیــت 
بزرگ‌ترین درس زندگی است« از خود دریغ 
نکنیم! یک چشم‌زدن غافل از آن ماه نباشیم! 

گاه نباشیم.   شاید که نگاهی کند آ

1. William Glasser
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